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کودکانی که دست و پای شکسته و معیوب خود را به تماشا گذاشته اند، زنانی که در کنار خیابان چادر به روی سر خود کشیده اند تا چهره خود را پنهان نگاه دارند و کودکان نحیف خود را در مقابل چشمان مردم قرار داده اند، مردان میانسالی که کت کهنه ای روی سر خود کشیده و روی کاغذی استیصال خود را برای عابران بیان کرده اند. اینها صحنه هایی است که هر عابر خیابانهای تهران و سایر شهر های ایران هر روز صدها و هزاران مورد آن را می تواند شاهد باشد. در جمهوری اسلامی همراه با افزایش فقر، فلاکت، بیکاری و بیخانمانی، ابعاد این فاجعه نیز گسترش می یابد. خبر منتشر شده در روزنامه جمهوری اسلامی در ۱۱ آذر نمونه ای از تحقیر اسلامی مردم و وضعیت فقر و فلاکت را نشان می دهد. این روزنامه خبر از دور تازه جمع آوری گدایان در شهر ساری می دهد. در این خبر می خوانیم: "در دور جدید جمع آوری متکدیان برخی از آنها شغل دولتی داشته و حتی گفته می شود فیش حقوقی یکی از آنان حقوق ۷۰۰ هزار تومانی را نشان می دهد." در خبر های دیگری شغل این کارمند دولت معلم اعلام شد. در حالی که حتی وابستگان به رژیم خط فقر را بالای یک میلیون تومان در ماه اعلام می کنند، کارمند دولت برای تامین پولی که حداقل هزینه زندگی خانواده اش را فراهم کند، چه راهی بجز گدایی و درخواست صدقه می تواند داشته باشد؟ انعکاس این خبر که نشان دهنده وضعیت اسفبار حقوق بگیران و بخصوص معلمان بود، رژیم را دستپاچه کرد و مقامات رژیم بعد از چند روز ناچار شدند اعلام کنند که کارمندی که بخاطر گدایی دستگیر شده، دچار اختلال حواس بوده. اما جمهوری اسلامی از پاسخ به این سوال عاجز است که چرا یک کارمند دولت که دچار اختلال حواس است به جای تحت درمان قرار گرفتن و برخورداری از مراقبت، گدایی را بعنوان فعالیت روزمره خود انتخاب کرده است.

جمهوری اسلامی اشخاص محرومی را که ناچارند تن به تحقیر داده و در خیابانها تقاضای اعانه و کمک کنند، با کلمات توهین آمیز گدا و یا متکدی خطاب می کند، آنها را مجرم دانسته، دستگیر و زندانی کرده و مورد بی حرمتی و آزار قرار می دهد. در حالی که متکدیان واقعی سرمایه داران و تجار بزرگ، آخوند های میلیاردر، و فرماندهان سپاه هستند که آخرین لقمه ها را از سفره کارگران و زحمتکشان می دزدند و ثروت های میلیاردی به هم زده اند. همان ها که در رسانه های جیره خوار رژیم با القاب حاج آقا، آیت اله نام برده می شوند. اما آنچه که اهمیت دارد و باید روی آن تاکید کرد این است که صد ها هزار نفر انسانی که در میادین و کوچه ها و خیابان های شهرهای ایران دست نیاز دراز کرده اند، در حقیقت محرومیت خود را از حق زندگی و معیشت اعلام می کنند و هر کدام سندی بر چپاولگری و غارت ثروت های اجتماعی توسط حکومت سرمایه داران، نقش آن در فقر و فلاکتشان و لزوم براندازی این حکومت هستند. این اسناد را نمی توان زندانی کرد و یا از دید مردم جهان پنهان نمود. این یک اصل بدیهی است که هر کسی که در جامعه زندگی میکند باید بلا استثنا از حق مسکن و درمان و معاش یعنی از حق زندگی برخوردار باشد. وجود افرادی که از ابتدایی ترین حقوق انسانی خویش یعنی حق زنده ماندن و سرپناه و غذا و پوشاک محرومند، حکم بر عدم صلاحیت حکومت و لزوم به زیر کشیدن آن میدهد*
